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 چکیده

وگو کنند که راهبرد گفتای را فراهم میوجویی متأملانه برای زیستنی خردمندانه، تمهیدات سنجیدن آن نوع زندگی آزمودهجستمحاورات سقراطی در 

های آن است. شرط امکان این شناسایی، فراترروی از مرتبه داند. شرط هر موفقیت در آن شناسایی خود و قابلیترا برای تحقق خودمعرفتی مناسب می

قاید ناآزموده است. در برداشت تکنیکال سقراط از فلسفه، فلسفه همان هنر زندگی با هدف بهتر زیستن است. قدم گذاردن و پیش رفتن در آن پندار و ع

ت. هایی برای برقراری ارتباط با خود و دیگری اسی اوست که حاوی تمرینی تفسیرپذیر فیلسوف، آموزهنامهبا عمل ممکن است نه با سخن. لذا زندگی

ی زندگی و ساخت هویت ها برای بهتر زیستن است که برای آن گاه لازم است انسان از فردیت خود بگذرد و در برابر پروژهترین مهارتارتباط یکی از مهم

ی این امنیت و و معنا احساس مسئولیت کند. بهتر زیستن مستلزم امنیت روان و رضایت خاطر است که تنها پس از آگاه شدن به خود ممکن است. برا

های جدید به فلسفه باستان، توصیف و تحلیل ای نگاهی کتابخانهخواهد هر فرد به جای دنیا خود را تغییر دهد. این پژوهش با مطالعهرضایت، سقراط می

 است.ایستاده زندگی د کنار تمام قدهد فلسفه گذارد و نشان میهای زندگی به بحث میها، امکان کمک گرفتن از فلسفه را در تقویت مهارتداده

 

 .های زندگی، سقراطبرداشت تکنیکال از فلسفه، هنر زندگی، سبک زندگی، مهارت: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای که کند؛ هستندهای اجتماعی و سیاسی معرفی میاین تعریف ارسطویی که انسان، حیوان ناطق است بیش از هر چیز انسان را هستنده

های منحصر به سنگینی تحت عنوان زیستن بخردانه برای او تعریف شده است. این تعریف از انسان او را از یک موجود با ویژگیمسئولیت 

برد. چنین تعریفی از زندگی، تعریف و غایت حیات سایر جانداران اش حدفاصل میان تولد و مرگ است، فراتر میفرد بیولوژیکی که زندگی

ای که معنای ه جای این دیدگاه کمیّ نسبت به زندگی انسان، یک تعریف کیفی نیاز است که انسان را به مثابه هستندهگیرد. برا نیز دربرمی

 سازد، در نظر بگیرد. زیستن برای انسان یک امکان فراهم آمده و کیفیت آن یک پروژه است.کند یا میزندگی خود را کشف می

گیری فلسفه بوده است، ی اصلی شکلو معنا برای زندگی و گزینش طریق صحیح زیستن، انگیزه در حقیقت، نیاز به دریافت غایت، دلیل   

هر چند گاه در طریق سنتی به صورت عینی )ابژکتیو( و گاه در طریق اخیرتر به صورت ذهنی )سوبژکتیو( به سؤال برآمده از این نیاز پاسخ 

تفاوتی موافق نیست. درست مثل حالت کسی که زندگی را انتظار راحتی ناشی از بی داده شده است. در هر دو صورتِ آن فلسفه با انفعال و

دهد که درست در لحظاتی که منتظر زندگی هستید ی مشابهی به مخاطبانش هشدار میکند. سنکا دقیقاً با دغدغهکشد و تنها آرزو میمی

های ماشین زندگی را چه نیرو و کنون باید از خود بپرسید که چرخهای انتظار است. اروند. یعنی، زندگی همین لحظهلحظات از دست می

 تواند چنین نیرویی را ایجاد کند، یا جهت ببخشد؟آورد، فلسفه چگونه میای به حرکت درمیموتور محرکه

ست سؤال کنند فلسفه برای آید، ممکن اکنند فلسفه صرفاً با امور مجرد و غیرمادی سر و کار دارد و هیچ به کار زندگی نمیبرخی تصور می

هایی را برای کند؟ بکارگیری روش آموزش آکادمیک فلسفه که صرفاً دادهتواند انجام دهد یا چه مشکلی را از ما حل میزندگی ما چه می

داشت، اما خوانشی گذارد که هیچ تأثیر عملی در زندگی نخواهند ای بر جا میدارد تا به خاطر بسپارند، معارف مردهمشتاقان عرضه می

گوید، زیرا سبک زندگی و سلوک عملی فیلسوفان باستان از رهیافت فلسفی آنها جدا تر و هدفدارتر از فلسفه باستان چیز دیگری میدقیق

 نبوده است.

مشخص داشتند.  ی باستان نیز برای خود یک سبک زندگیهای دروهی مطالعاتی نوینی است، اما انساناگر چه سبک زندگی اصطلاح و حوزه

هایشان چنانچه بخواهیم در مورد افکار و عقاید آنان بیشتر بدانیم ناگزیریم به شواهدی که گویای سبک زندگی آنهاست و نیز به بیوگرافی

 تمسک بجوییم. 

هد و از افکار و دبیوگرافی یک داستان واقعی و تحریف نشده یا کمتر تحریف شده از زندگی است که ابعاد رفتاری انسان را نشان می

شود. این افلاطونی اهمیت بیوگرافی و پیوند آن با فلسفه آشکارتر می-های سقراطیها دارد. با خوانش رسالههای پنهان حکایتانگیزه

شدند انده میاند و نه نامه که صرفاً حاوی اطلاعاتی برای ما باشند که اگر چنین بود همان بار اول که خوای نه نمایشنامههای محاورهرساله

ها در صورت شود. این رسالهدادند. در حالی که همچنان تفسیرهای متعدد و جدیدی از آنها ارائه میارزش اطلاعاتی خود را از دست می

گویند. آنها زندگی و مرگ سقراط را در پیوند نزدیک نظر و عمل های لازم برای زندگی سخن میدقت نظر به ظرافت از پرورش مهارت

ها در فلسفه صرفاً ابزاری برای بیان اندیشه گذارد. کلمهی عملی که ماهیت راستین فلسفه را به نمایش میکنند، یک فلسفهت میحکای

 سازد و نه عبارات. ها هستند. فلسفه باستان به مثابه کنش، خود را آشکار مینیستند، بلکه منتزع از کنش

توان آنها را به زندگی معاصر ربط شمارد و این که چگونه میاست که سقراط آنها را مهم میهایی هدف اصلی این نوشتار بازشناسی مهارت

بینی فرد مربوط پذیری و پویایی به نگرش و جهانآگاهی، ارتباط با خود و دیگری، مسئولیت-داد؟ شک نیست برخی از مهارتها مثل خود

 ی عملی را پذیرا باشیم.فلسفه بوده و متأثر از فلسفه هستند و همین کافی است تا حقیقت

 ((practical philosophy ی عملیفلسفه

تواند کمک حال ما باشد تا با آن چه یک فلسفه عملی، )...(، می»هایی است؟ ها و شاخصهعملی شامل چه ویژگی یپیش از هر چیز فلسفه

ی پایدار با ی عاشقانهارتباط ما با زندگی است. ]به تعبیری[ یک رابطه کنندهی بهتری داشته باشیم، ]در واقع[ تقویتدهد مواجههرخ می

ی صِرف نیست بلکه در برابر این زنده ندگی انسان ابعاد گوناگونی دارد، هر فرد انسان در زمان حیاتش یک موجود زنده[. ز6]«زندگی است

 خویش صورت ببخشد. آید به زندگیبیرون می ی زیستن مسئول است. او باید با دستانی که از آستین ذهنبودن و نحوه

ی اندیشند، بخش مهمی از فلسفه به واکاوی نحوهپردازان به نوع بشر میاندیشند فیلسوفان و نظریهاگر برخی افراد تنها به خودشان می

ها و قضایا سر و مفاهیم، استدلالها در قالب صحیح زیستن انسان اختصاص دارد. پس این پندار صحیحی نیست که فلسفه صرفاً با نظریه
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توان نادیده گرفت. زندگی بدون اندیشه باورکردنی نیست. البته میان فلسفه باستان و ی عمل نمیکار دارد، سهم بسزای فلسفه را در عرصه

اهیت برداشت تکنیکال توان تمایزات آشکاری یافت. برداشت سقراط از فلسفه تکنیکال توصیف شده است و اکنون ما از مفلسفه مدرن می

 پرسیم.از فلسفه می

ی تخنه و هنر زیستن که در محاورات سقراطی افلاطون پراکنده آمده است از اقسام جان سلارز بر اساس فهم خویش از نظر سقراط درباره

مولد یک محصول مشخص،  تخنه  stochastic. ، تخنه اجرایی، تخنه نظری و اتفاقی acquisitive تخنه نام برده است: مولد، اکتسابی

ایم مانند یابیم که خود تولید نکردهی تولید کفش. در تخنه اکتسابی ما چیزی را میشود دارد، مانند تخنهمتمایز از عملی که انجام می

مثل رقص  ای همچون دو مورد قبل نداریم و تخنه همان عمل یا کنش استی اجرایی ما هیچ تولیدی یا یافتهگرفتن یک ماهی. در تخنه

شود در حقیقت، این نوع تخنه همبسته با برداشت سقراط از معرفت نظری فهم می» تواند در ریاضات درک شود، یا تئاتر. تخنه دیگر می

معنا ی اتفاقی است، اتفاق به این برد همان تخنهرد آخری که سلارز از آن نام می[ . مو11« ]کندمتمایز می د و اکتسابیلکه او از تخنه مو

ی کند مثل سلامتی در تخنهکه یک هدف مشخص وجود دارد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در نهایت تخنیتس به هدف دست پیدا می

گوید در همه البته ناگفته نماند که مضمون هنر زندگی برگرفته از عبارت مشهور سقراطی است، یعنی همان عبارت که می [.11پزشکی ]

کند راقبت کرد، یعنی همان خود. برداشت سقراط از هنر زندگی همان چیزی است که سعادت یا نیکبختی را تضمین میحال از نفس باید م

آید سلامتی یک بیمار در گرو عوامل بیرونی و ی اتفاقی مثل پزشکی گاه پیش میی اتفاقی متفاوت است. در یک تخنهاین با آن تخنه

ی آن مد نظر سقراط است شک است. در خصوص هنر زندگی )تخنه زندگی( کارکرد دگرگون کنندهمحیطی قرار دارد که خارج از کنترل پز

ها و ی سقراطی تأثیرات خود را بر نظریهآن چه باید تغییر کند افکار انسان است که به سلامت نفس ربط وثیقی دارند. این ایده[. 11]

بته بیش از هر چیز نزد سقراط چنین است که هر فرد نخست باید درگیر یک های فکری بعد از او گذاشت مانند مکتب رواقیان. المکتب

کند. ی هر فرد را تضمین مینظام تمرینی و عملی شود تا بتواند به تعادل و سلامت نفس نزدیک شود. سلامت نفس است که عمل عادلانه

تأکید بر همبستگی نظر و عمل دارد، درست همانطور که  این[. 18]«های او متعادل باشندیک انسان، تنها وقتی متعادل است  که کنش» 

های فرهنگی با قطع وابستگی اندیشه به اسطوره از فلسفه سبک زندگی فیلسوفان مطابق با طرز فکر یا رهیافت فلسفی آنان است. تمام پدیده

 تغذیه کردند.

تواند بیان این ایده باشد که فلسفه یک سرگرمس این می کند.اپیکتتوس از ریش یک فیلسوف به عنوان چیزی تقریباً مقدس یاد می»   

ی اصلاح صورت او نیز شکل عقلانی صِرف نیست، بلکه یک طریقی از زندگی است، با این تعریف هر جنبه از رفتار یک فرد، از جمله نحوه

ها ممکن از روی تحلیل رفتار انسان. سبک زندگی یک مبحث جدید مطالعاتی و تحقیقاتی است که تنها [10] «گیرددیگری به خود می

تواند مهر تأییدی بر نقش بینی انسان است، پس هر گونه تغییر از همان فکر باید آغاز شود و این خود میاست. رفتار نیز بازتاب فکر و جهان

جمله نوع و جنس پوشاک، تحت ها، از فرهنگهای ارتباطی بیشتر خردهو اهمیت فلسفه در زندگی انسان باشد. امروزه با گسترش رسانه

تواند عناصر بومی و فرهنگی یک جامعه را مخدوش سازد، به ویژه که تأثیر تقلید ناآگانه از مد قرار گرفته است. این تقلید در بلند می

ریزی ع خود برنامهداری آن را در جهت تأمین منافهای سرمایهی آن به جای فکر افراد، انتخابی نه از روی اراده است که غولزمینهپس

تواند به قول فوکو محل اعمال اند که حتی بدن نیز میای داشتهکنند. درست به همین دلیل متفکران پسامدرن به این نکته التفات ویژهمی

از بدن نیز  شود فیلسوفان به مراقبتقدرت و یا به قول بودریار ابزار سرگرمی انسان شود. جالب اینجاست که در فلسفه باستان، دیده می

اند. البته این تمام فلسفه هایی را برای تقویت ابعاد جسمانی و معنوی انسان پیشنهاد دادهاند و در برخی موارد تمرینای داشتهالتفات ویژه

ارد، اما . بنابراین بخش نظری فلسفه جایگاه خود را د[10] نیست بلکه این در کنار فراگیری و ممارست در اصول نظری فلسفه آمده است

ها ها بیشتر عادت دادن نفس به آموزهتوانیم بگوییم نقش این تمرینشود. میهای معنوی نیز به آن افزوده میبرای گرفتن نتایج بهتر تمرین

 .[10]کنندیا اصول فلسفی است که رفتار عادی یک فرد را تعیین می

توانست تسلی بدهد، یا حیات ببخشد زش حکمت شرط لازم بود. فلسفه میمندی از آمواز نظر متفکران باستان، برای فلسفی شدن بهره   

دارد هنر برای هنر تصور اشتباهی یا چشم را بشوید برای طور دیگر دیدن. این مثل نظر آلن دو باتن است در خصوص هنر که اظهار می

تسلط عقلانیت مدرن قرار گرفته است. دقیقاً به است، زیرا همانطور که هنر تحت تسلط کلیسا قرار داشت در مقطع تاریخی دیگر تحت 

توان همین منوال فلسفه نیز تحت تأثیر تغییرات مدرنیستی و پسامدرنیستی جوامع است. اینجا هم فلسفه تقریباً همان شرایط را دارد و نمی

 ی هنر زندگی است که تغییر کرده است.گفت از زندگی جداست. بنابراین هنوز هم فلسفه همان هنر زندگی است و تنها باید گفت این معنا
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 برداشت تکنیکال سقراط از فلسفه

ی اتفاقی )استوکستیک( همان برداشت تکنیکال از آن است. در این برداشت بیشتر دگرگونی ذهنی برداشت سقراط از فلسفه به مثابه تخنه

، حفظ امنیت، آرامش و ثبات درونی ناظراست. چه بسا مد نظر است. این برداشت به اهدافی از قبیل مراقبت از خود )نفس(، خوب بودن

تغییر شرایط بیرونی از حد توان فرد خارج باشد اما اگر فرد در جهت تغییر خود تلاش کند این تغییر در سطح کلان به جامعه نیز تسری 

گذارید بگوییم فلسفه برای سقراط و افلاطون سازد. کلیشه هم باشد بپیدا کرده و تمهیدات اصلاح شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم می

ا صرفاً استدلال نبوده است که بخواهد تنها با لوگوس و دیانویا سر و کار داشته باشد. فلسفه در اندیشه آنان همچون تجربه زیسته، عینی ی

تر شدن نگاه مخاطب به زندگی و شود و آن عمیقدر تمام محاورات سقراطی ناتمام افلاطون یک هدف اصلی دنبال می [.5] واقعی است

های شایسته تأمل، خود یا نفس است. باید التفات یکی از موضوع [.5] مسائل اجتماعی و تربیتی است، حتی در قالب رسیدن به مفاهیم کلی

ود، متمایز از دیگری های اقتصادی، نمادین و غیره نیست. البته خداشت که مراد سقراط آن چیزهایی که به خود تعلق دارند همچون سرمایه

ی جمهوری از اهمیت ارتباط و نقش اجتماعی فرد حکایت دارد. فضای محاورات و جامعه نیست. تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت در رساله

ی ارسطو از حکمت گویای همین است گانهخواهد حقیقت راهبر آن باشد. تقسیم سهسقراطی سراسر گفتگو و مباحثه است که سقراط می

درست همانطور که پیر آدو [. 11] که راهبر حقیق هر سه حوزه عقل است، برای بهتر عمل کردن لازم است تا جهان هستی به فهم درآید

ی زندگی یا طریق زیستن است؛ نوعی هنر که فیلسوفان باستان سعی در ارتقای آن اشاره کرده است فلسفه از نظر فیلسوفان باستان شیوه

 دادهای آنان را جهت میی زندگی و انتخابهای فلسفی پیوستگی داشتند که بیش از هر چیز شیوهان باستان به مکتباند. فیلسوفداشته

ها یا ظواهر شد. یعنی، برخلاف شرایط حاضر در جامعه جهانی از صورت. صورت و محتوای زندگی هر دو اهمیت داشت و تعلیم داده می[3]

کردند و سپس عمل. هنر زندگی باستانی بر این فرض استوار بوده است ها جلب توجه میفکری و ایده شد، بلکه نخست خط مشیتقلید نمی

کند. هر چند انسان هر چه قدر بزرگ تسلط و ای برای هستی انسان وجود دارد که مشارکت او را طلب میی پیچیده یا شاعرانهکه شیوه

ا باید بر طبیعت درون خود تسلط داشته باشد و منفعل نباشد. بنابراین به نظر برخی قدرت تمام عیار در برابر طبیعت و جهان ندارد، ام

خواهند های سنتی هستند که می. این برداشت[10] خواهدی سیال است که درگیری و تعهد فعال و پویای آدمی را میزندگی یک پروسه

 . [10] زندگی را چونان پرورش و انسجام درونی خود توصیف کنند

شد، به هایی همچون تناسب، تقارن، هماهنگی و وضوح تعریف میهای ظاهری طبیعت با ویژگیید رواقیان نیز به این دلیل که زیباییشا 

 زندگی در تطابق با طبیعت باور داشتند.

ی آنها نهفته است. دربارهها و رویدادهای عالم نیست بلکه در باورهای انسان های انسان در هستندهی رنجرواقیان باور داشتند که ریشه

آمیزی سوبژکتیویستی آن. اما انسان به طور خودکار تمایل دارد هر چه را انسان تلاش دارد عالم را آن طور که هست درک کند بدون رنگ

یعت . سنت و طب[1] داشتنی و یا دهشتناک استکند به زبان خویش توصیف کند مثلاً این که زشت یا زیباست، دوستکه تجربه می

ی تاریخ، ارتباطات و مناسبات انسان و طبیعت مهم است. فلسفه باستان توانند منابع مهمی برای پاسداشت زندگی باشند. بنابراین مطالعهمی

دهد که تأکید سقراط بر مراقبت از نفس )خود( به معنای فردگرایی و خودمحوری نیست. همواره دیگری جایگاه با اهمیتی در نشان می

ک فرد دارد. برای بیشتر مردم در اغلب موارد، حتی اگر در نظر هم این گونه نباشد، عملاً زندگی از راه ارتباط با افراد دیگر مثل زندگی ی

شود دهند، گاهی دیده می. محاورات سقراطی اهمیت و ضرورت دیگری را به خوبی نشان می[2] شودهمکاران، شرکاء و کودکان معنادار می

گونه این یعنی نوعی نگاه نقادانه سقراطی [.14] های او در برابر ما لازم استبه معرفتی از خود، همراهی دیگری و دیدن واکنشیابی برای دست

 ای را برگزیند.جوید تا آگاهانه فلفسهکه نقد خود و باورهای خود را در دیگری می

بهره از تعلیم نیز برای خود کنند. حتی انسان بدور از فرهنگ، تمدن و بییای زندگی مها آگاهانه یا ناآگاهانه بر اساس یک فلسفهتمام انسان

. البته نظر اخیر، چنین باوری را در خود مستتر دارد که ربا یبراورده شدن نیاز [8]توان تصورکردای دارد و زندگی را بدون فلسفه نمیفلسفه

تواند تغییر کند اما اصل ضرورت بودن ولات فرهنگی و اجتماعی و غیره میبه فلسفه حتماً نباید فیلسوف بود. فلسفه بر حسب تغییر و تح

وقتی معنای زندگی، هدف »کند که آن که در جست و جوی معنا برای زندگی نهفته است، لایتغیر است. ایگلتون این گونه استنباط می

دانند. قدرت، ثروتریال ه سعادت را معنای زندگی میاکثر فلاسف[. 2] «ماند که این چیستها باشد آنگاه شکی نمیمشترک تمام انسان

توان گفت پایه و اساس سعادتند یا این که معنای زندگی هستند؛ توانند بازار باشند ونمیشهرت و بسیاری چیزهایی از این دست، تنها می

کند . البته کسی ارزش آنها را انکار نمی[2] گیرندآن هم وقتی خود این موارد مزبور برای نیل به چیز دیگری یعنی سعادت مد نظر قرار می

رسد خود سعادت از تمام بخشد. بنابراین به نظر میاما آنها به خودی خود ارزش ندارند و تنها انسان است که به آنها شأن و ارزش می

متعددی استوار است؛ اما سعادت تر است که غایتش درون خودش است، هر چند رسیدن به آن بر اکتساب موارد های مادی، بنیادیارزش
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ها از ها در رفتار هر فرد قرار دارد. به نظر ایگلتون این نشانههایی دارد و این نشانهیا همان شادکامی حالتی درونی از نفس است که نشانه

ز نفس است. اگر شما بخواهید همانطور که لودویگ ویتگنشتاین زمانی متذکر شد، بدن بهترین تصویر ا»ها فرد قابل دریافت است. روی کنش

   [.2] «دهدروح کسی را مشاهده کنید، ببینید او چه انجام می

شوند و به تعبیری کند و چه چیزهایی برایش ارزش تلقی میبراین اساس، سبک زندگی هر فرد حکایت از آن دارد که او چگونه فکر می   

برخی را « چرا که نه!»وقوف دارد؟ برخی از فیلسوفان، از جمله سقراط و نیچه، پاسخ دهد فلسفه او چیست. آیا او اصلاً به آن چه انجام می

دهد آنها هیچ دلیل برای انجام کار خود داشتند، چرا که نشان میکنند را خوش نمیبیان می« چرا چنین کردید؟»که در برابر پرسش 

د و اینجا نام سقراط و نیچه به نمایندگی از تمام آنها آورده شد چه کسانی ندارند. البته هیچ فیلسوفی تاب زندگی بدون هدف و آشفته را ندار

که ارزش مطلق را باور دارند و چه کسانی که ارزش مطلق را باور ندارند. نزد تمام فیلسوفان فلسفه کاربردی است درست به همین دلیل 

چگونه سقراط و نیچه فرهنگ زمانه و، حتی در مورد نیچه گذشته شود که اند و ملاحظه میهای فرهنگی و اجتماعی داشتهفیلسوفان دغدغه

ای موارد اختلاف ریزی کرد که کسی با اصل آن مخالف نیست فقط شاید در پارهاند. البته سنت این نقد را سقراط پایهو آینده، را نقد کرده

عرفی یک سیستم انتزاعی و بسته از سنت سقراطی فاصله رسد با منظرها در اعِمال آن باشد. برای مثال، هگل برخلاف آن چه به نظر می

تواند این گونه استنباط کرد که زندگی از اندیشه همواره گفته است واقع، معقول است و معقول، واقع؛ و از این عبارت می[، 11] گرفته است

لسفه و زندگی را شعار دهند که این امر هم به دهد. شاید برخی فلاسفه ارتباط غیرمستقیم میان فها را شکل میجدا نیست و اندیشه کنش

 بافت تاریخی و اجتماعی آنان و هم به رهیافت فلسفی آنان مربوط است.

شود و فقط صورت آن است که مثل ارتباطات و تعاملات ای از تاریخ فلسفه انکار نمیبنابراین ارتباط میان زندگی و فلسفه در هیچ دوره

. آدو در فلسفه باستانی چیست متذکر شده است که در فلسفه مدرن که یک فلسفه آکادمیک است روابط شودانسانی دستخوش تغییر می

استاد و شاگردی دستخوش تغییر شده است در گذشته میان فیلسوف و شاگرد ارتباط نزدیک برقرار بود به طوری که دیالوگهای سقراطی 

کند تا نتیجه حاصل ست و مشارکت در مباحثه که فیلسوف، سقراط، هدایت میدهند یک روح جمع بر فضاهای آوزشی آنا حاکم انشان می

شود. ی مردم نیز دیده میشود. خود این روش تعلیم تا حد زیادی به کاربردی شدن فلسفه انجامیده بود در محاورات او حتی گفتگو با توده

کرد؛ چیزی که دیگر امروز تر میشد، کار را سادهحاکم می این روح جمعی، حتی اگر قواعدی سخت بر فضای فکر یپیروان مکاتب فلسفی

  [.11] ستاشود و بنابراین فیلسوف تنهدیده نمی

ی معاصر با تر حضور داشت واکنون در جو پسامدرنیستی جامعهکاربردی مشخص یدهد در گذشته فلسفهها نشان میبه هر حال تحلیل

بندد. آید و دست و پای اندیشه را میهر گونه رهیافت و مکتب نوعی تحدید به شمار میوجود کثرت و تنوع معنا و منظرگاه، به تعبیر نیچه، 

تب مند کردن فلسفه به تولد مکاگریزد و تا به ناکجاآباد برسد. تلاش سقراط و افلاطون برای روشاندیشه معاصر از چهرچوب و نظم می

تواند برای انسان معاصرگرانبها باشد، البته اگر به عمق حقیقت و معنا آنها فکری و فلسفی متعددی انجامید که به نظر آدو خود این تعدد می

شود شان پالوده شوند، زیرا تنها در این صورت است که موضع اصلی آنها روشن میایشناختی و اسطورهپی برده شود و از عناصر کیهان

ای مدرن و مربوط به تواند نوعی روشنگر قلمداد شود. این درست است که روشنگری پدیدهها توسط فیلسوفان خود مینقد اسطوره[. 11]

ی باستان نیز رخ داده است. سقراط تلاش کرد تا به توده اهمیت فکر کردن را بفهماند و بار عصر خرد است، اما به صورت دیگری در دوره

 مدرن جرأت فکر کردن به انسان تذکر داده شد.دیگر در روشنگری 

های سقراطی تمرین روحی برای توجه به خود و مراقبت از خود . محاورهی گفتگو با دیگری استورزی آموزش نحوهآدو باور دارد که فلسفه

لازم زندگی و دارای انحاء مختلف این نوع تمرین، یک فعالیت جمعی و ارتباطی است. ارتباط یکی از مهارتهای [. 11] و شناختن خود است

شود. ارتباط با خود، دیگری، عالم و خداوند است. هستی اصیل از نظر اکثریت قریب به اتفاق فلاسفه در انزوا و کنده شدن از عالم شکوفا نمی

پرسش مطرح شده در  دهند که در سراسر آنها گویی حل مسئله یاافلاطونی به طریقی این حضور اصیل را نشان می-محاورات سقراطی

خواست فلسفه اگر هامن باشد که سقراط می[. 11]یابی به راه حل است حاشیه قرار گرفته و غرض اصلی، مشارکت و همراهی برای دست

ن کند. به تعبیر افلاطوداری کمک میهایی همچون عدالت، شجاعت و خویشتنیعنی کاملاً تکنیکال و کاربردی به انسان در بازشناسی ارزش

گیرد. یعنی، نوعی تخنه یا هنر که تخنیتس سعی دارد در تخصصص هایی هستند که مجموع آنها همان قابلیت یا آرته نام میاینها فضیلت

خود یک محصول خوب تولید کند. پس این گونه ارتباط پایداری میان معرفت و خوب بودن لازم است، شرط لازم هر حرفه و تخصصی این 

دهد فرقی بنابراین فاعل خوب کسی است که فعل خوب انجام می[. 9] ونگی انجام کار را بداند و موضوع را بشناسداست که فاعل آن چگ

 کند که به قول سقراط کار او چه باشد پاسداری باشد یا طبابت و یا پرورش اسب، و مهم توفیق و تأثیراودر آن حرفه است.هم نمی
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بودن کسی نظر بدهیم کافی است به رفتار او نظری بیفکنیم. این جا خوب بودن با مفید، مؤثر، ی خوب خواهیم دربارهبنابراین وقتی می

های لازم برای هر زندگی هستند که یک فرد باید نخست خوب باشدتا هایی از مهارتاینها بخش[. 9]کارآمد و موفق بودن مناسباتی دارد 

مت و تقویت نفس لازم است و حتماً نباید کسی دانشجوی فلسفه باشد که نیاز به آن ها برای سلاآنها را داشته باشد. بنابراین این تمرین

توانند آنها در خود ایجاد و تقیوت کنند ها برایشان دشوار است میبرند و کسب فضیلتداشته باشد، حتی کسانی که از ضعف نفس رنج می

 . [17] و بر انفعالات نفسانی خود فائق آیند

ی مدرن نیز در اندیشه دکارت فلسفه به مثابه یک دانش ی باستان اختصاص ندارد در دورهکاربردی از فلسفه به دورهدریافتی اینچنین 

تواند به مردم کمک ی دکارت فلسفه اختصاص به فهم نظری و انتزای حقایق ندارد و لذا میدر پروژه شود.نظری و عملی جامع دریافت می

تواند به جامعه نیز منفعت تواند به انسان منفعت عملی برساند. دکارت باور داشت حتی میمطالعه فلسفه می. [17] کند تا بهتر زندگی کنند

توانند مثل یک صنعتگر و ی شأن فلاسفه در جامعه که با استعانت از فلسفه خویش میاست دربارهوس کتعبیر سیمپلیعملی برساند. این 

. مثلاً همین که [3] مشغول باشند. همچنین کانت عقیده داشت فلسفه آموزه و تمرین حکمت استهای مفید ساز به ساختن انسانپیکره

تکنولوژی را بهمراه باشد تواند جنبه کاربردی فلسفه باشد که البته مثل علم نیست که فلسفه کانت تأثیر بسزایی در علم و هنر داشت می

 یک تولید مادی  مشخص. 

  یی عملی و نظرفلسفهمناسبت 

ی باستان کنند، زیرا در دورهفیلسوفان بوده و بیشتر روش زندگی را روایت می ی باستان در اختیار داریم بیوگرافیبیشتر منابعی که از دوره

فلسفه مدعی بود که یک روش کامل برای زندگی و به تعبیری هنر زندگی است. بیشتر فیلسوفان باستان نه نویسنده بودند و نه درس فلسفی 

 شود. آن زمان، فیلسوفان سبک زندگی داشتندهای میانه و مدرن مربوط میی امروز داشتند. آن چه امروز متداول است به دورهبه شیوه

انجام داده است آمد. کاری که دانشگاه با فلسفه کرد در شمار پیروان مکتب او درمیکسی که مطابق با سبک یک فیلسوف زندگی می [.3]

کند این است که استاد بسازد تا او نیز استادان کاری که دانشگاه می "رقم خورد.  د کلیسا که کاردسازی کرد برای فلسفهاز برخور آغازش

. گویی که کار فلسفه صفاً ساختن مفهوم و استاد [3] گیرند چگونه متخصصان دیگر را تعلیم دهنددیگری بسازد، متخصصانی که یاد می

تواند فلسفه را از این سوء تفاهم پالایش کند. در این تلقی ر دل اصطلاح هنر زندگی توانشی هست که میکند داست. پیر آدو تصور می

انداز و هدف عالی همواره از تحقق سازی. یک چشمی بهتر بوده است و نه مفهومکنیم که غرض اصلی سقراط ساختن یک جامعهملاحظه می

اهمیت بودن آن نیست، یعنی اصلاح و بیدار شدن هر فرد تر بودن مقیاس به معنای بیکآید، پس اینجا کوچتر به دست میاهداف جزئی

های خود و شکوفاسازی همان درجه اهمیت دارد که اصلاح جامعه. بدین ترتیب هر کس یک پروژه پیش رو دارد که همان معرفت به توانایی

تواند راهش را نشان بدهد. جالب است که ار کند و در این بین فلسفه میو بسط آنهاست. پس بیش از هر چیز فرد باید با خود ارتباط برقر

؛ البته با این تفاوت که سقراط از تغییر هر فرد و تر از مارکس کسی به صورت زیرکانه هدف فلسفه را تغییر اعلام کرده بودها پیشقرن

ی، در اولی تغییر دورن مد نظر است و در دومی تغییر شرایط شرایط معرفت سخن گفته است و مارکس از تغییر جامعه و شرایط تولید. یعن

ی باستان و فلسفه معاصر نگرانی دهد فلسفهها بوده است و این نشان میتر از نیچه نیز سقراط نگران ارزشها پیشبیرونی. جالب است قرن

 های مشابهی دارند و تفاوت در روش آنهاست.و دغدغه

دیوگنس  فیلسوفان نامدارحیات گزنفون یا  سقراطیخاطرات مثل ها مربوط است لسفه باستان به کنشدر واقع، یک بخش از ادبیات ف

گویند مثل های روحی میبرخی نیز از تمرین گویند؛های نظری میها و رسالهاز استدلالمثل ارسطو لائرتیوس؛ در حالی که برخی دیگر 

محاورات افلاطونی تمام موارد ذکر شده را دربردارند. پس باید نتیجه گرفت فلسفه  است این درخور تأمل [.11] اپیکتتوس ایکتاب راهنم

کند به کمک می کند تا اهمیت فلسفی موضوعات مختلف برملا شود.ی عملی سقراط کمک میفلسفه گوید.عمل فلسفه نظری را ترک نمی

های توان درک کرد. در دورههای میانه و مدرن را بهتر میه فلسفهدر نظر گرفتن ربط موضوعات مختلف به یکدیگر، حتی ربط فلسفه باستان ب

ها یک هدف ها و پیوستمیانه برای فهم ماهیت و کارکرد فلسفه به آثار کسانی هنچون سیسرو و سنکا توجه شد، در هر حال تمام گسست

 دارند و آن تداوم تاریخ فلسفه است.

 انهای وجودی انسفلسفه باستان به جنبهمساعدت 

ارجاعی، بازگشت و تکرار است که البته در هر تکرار تفاوت و تغییر وجود -فلسفه برای توسعه نیاز به تفسیر و نقد دارد، این در قالب خود

 به یاد آوریم که نیچه باشد. اکنون اگرتوان گفت اگر فلسفه یک سیستم باشد این توانایی عملکردی هر سیستم برای تداوم و بقا میمی ؛دارد

های جدیدی را بازتولید توان شباهتی بین او و سقراط دریافت. انسان نیاز دارد تا ارزشها از نظر انسان توجه داشت میاز دگرگونی ارزش
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اش را خودش بنویسد و نه این که منتظر بماند کند تا انسان، دفتر زندگیها و معناباختگی است. او توصیه میکند، رنج نیچه از غیاب ارزش

های خود، آگاه شده و در برابر خود و جامعه خواست که انسان از خود و تواناییی بنویسد و او فقط آن را بخواند. سقراط نیز همین را میکس

احساس مسئولیت کند. انسان در برابر صحت و سقم محتوای معرفت خویش مسئول است. او در برابر هویت، فرهنگ و نوع بشر مسئول 

ف به نمایندگی از فلسفه باستان و معاصر سعی دارند تا حد بالایی از عاملیت را به انسان بدهند. هر چند تأکید فلسفه این دو فیلسو است.

های وجودی نیز های معاصر بر جنبههای شناختی است، اما دگر بار در فلسفههای وجودی و فلسفه مدرن بر جنبهباستان بر پرورش جنبه

پندارد که آزاد است و گیرد انسان میفرهنگ بصری معاصر به قول بودریار، وقتی حادواقعیت جای واقعیت را میشود، زیرا به زعم تأکید می

شود انسان را به ی عملی یا کاربردی فهم میکند. فلسفه در برداشت تکنیکال که همان فلسفهاوست که سبک زندگی خویش را انتخاب می

گیرد که قادر است تا قوای ذهنی و جسمی خود را بپروراند. به همین دلیل در انتخاب در نظر می ای با حد بالایی از قدرتعنوان هستنده

افلاطونی نسبت به پرورش هر دو بعُد، حساسیت خاصی نشان داده شده است. معیار آدمی معرفت او و عمل اوست و -ی سقراطیدر فلسفه

شود تازه در مسیر تحقق انسانیت شروع به ا، که کنایه از جهل و نفسانیات دارد، رها مینه آنچه او دارد. وقتی یکی از زندانیان از بند زنجیره

شوند. دقیقاً از وقتی انسان شود و آنها نیز جز با شناخت حاصل نمیی نیک تنها با فضایل تعریف می. یک انسان و جامعهکندحرکت می

توان گفت او موجودی کند و تنها آن هنگام است که میب بالاتر هستی صعود میدهد به مراتکند و خود را تغییر میشروع به این حرکت می

گوید، زیرا تنها آن هنگام است که نسبت به اگزیستانس خود زنده به معنای واقعی است، شاید همان هستی اصیلی که هیدگر نیز از آن می

از آن چه تا کنون [. 15] باید تلاش را برای زیستن به حد اعلا رساندیابد که زندگی پر از فرصت است و کند، و درمیاحساس مسئولیت می

توان یافت که مشخصاً در اندیشه دو نماینده بزرگ آن قابل جستجو است. ذکر کردیم یک خط مشی مشابه در فلسفه باستان و معاصر می

یجابی درباب سلوک انسان یافت. این فقدان وجه ایجابی توان دیدگاهی ای نیچه نمیدر فلسفهبه قول بسیاری، از جمله الکساندر نهاماس، 

ی صحیح زندگی از نظر سقراط زیستنی آزموده یا خردمندانه ویژگی منحصر به فرد محاورات سقراطی افلاطون است تنها توصیف شیوه

ای عرضه شده زیستن خوب، نظریهسقراط به مسئولیت انسان در برابر خوب زیستن اشاره دارد. برای فهم این  "خودت باش"ی توصیهاست. 

ی اخلاق، در حوزه[. 12] گیرد و در واقع به یک ترکیب متعادل از لذت و معرفت قائل استکه هیچ یک از ابعاد وجودی انسان را نادیده نمی

 اعتدال در لذات و پاسداشت لذت عقلانی ورد زبان سقراط است.

 معنای زندگی در برداشت تکنیکال از زندگی

های میانه شادکامی در ها در طی دورهشد. برای قرنتفکر فلسفی سنتی، شادکامی همواره بر اساس میزان معرفت آدمی سنجیده میدر 

شد. مندی از رفاه و آسایش دنیایی جست و جو میی مدرن شادکامی در بهرهشد و در دورههای دینی در عالم دیگر جست و جو میدیدگاه

های مشترک فیلسوفان های تأمین شادکامی یکی از مسائل و دغدغهاند، اما راههای متفاوتی در این خصوص داشتهدیدگاهاگر چه فیلسوفان 

های مختلف بوده است. این حکایت از آن دارد که فلسفه یکی از ابزارهای مهم در تعریف غایت و معنای زندگی بوده است. اگر چه در دوره

انگاری، اما این اتهام به تفسیر انسان وابسته است کنند به دامن زدن به پوچعقلانیت و فلسفه را متهم می هستند کسانی همچون نیچه که

های متأخر فلسفه صرفاً عالمِ در دوره های سوبژکتیو دارد. هدف اصلی فلسفه یافتن یا به زعم نیچه ساختن معنا برای زندگی است.و جنبه

درک کند و سپس انتقال دهد، اما با بالا رفتن مقام انسان در قالب سوژه یا فاعل شناسا، سوژه باید معنای  توانست معنای عینی رایا دانا می

کند و حکمت ابزار کار حکیم را. نگاه کسانی همچون ساخت. به تعبیر آدو و سلارز، در این بین علم ابزار کار سوژه را فراهم میزندگی را می

کند تا متون فلسفی گذشته را با نگاه متفاوتی دنبال کنیم. فیلسوف باستانی امنیت، ذاب باشد، زیرا کمک میتواند برای ما جیر آدو میپی

ورزی، توانند به یک اندازه نافع باشند. در حقیقت، فلسفهجوید. در این تلقی، فلسفه و علم هر دو میرضایت و شادکامی را درون انسان می

 توان گفت هیچ سود یا کارآیی در زندگی ندارد.دیگر نمی گاه خرد و آغاز تفکر خلاق است و

فلسفه ابزاری لازم برای »به این دلیل  لازم دارد.تری از خود شناخت بیشتر و عمیقمندی از یک زندگی بهتر، به طور قطع انسان برای بهره

ایم. شناسی شاهد بودهشناسی و جامعهسیاست، روان. به کرات تأثیر فلسفه را در هنر، اقتصاد، [8] «داشتن معرفتی والاتر از خود است

 ی جمهوری افلاطون جامعی از تمام این مباحث است.رساله

به خود  چه یابی به آنتر از خود را راهبر است به معنای راهنمایی در جهت دستالبته ناگفته نماند این که فلسفه شناختی بهتر و عمیق

ناپذیر است که به ابعاد غیرمادی و فکری سلامتی مد نظر نیست، بلکه منظور آن بخش از امور مشاهده گیرد از قبیل ثروت، شهرت وتعلق می

. دقیقاً این همان [4] تنها تفاوت میان بدن زنده و بدن مرده فقدان یک موجودیت غیرمادی، یعنی نفس یا حیات استانسان تعلق دارند. 

دانیم که این موجودیت غیرمادی به بدن فیزیک می»کند.   نفس انسان از آن یاد میترین جزء چیزی است که افلاطون در قالب شریف

 .[4] کندریزی را برقرار میبخشد، سلامتیو تندرستی، تفکر و استدلال، اراده و عواطف و احساس و طرححیات می
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کند اما تبیین معنا کنیم توصیف میمشاهده می علم آن دسته از اقلامی را کهبخشد؟ اکنون سؤال این است که فلسفه چه نوع معرفتی می

ها، در صورتفلسفه یک جست و جوی عقلانی »[. 8]مثل این که چرا مشاهده شده است نیز مهم است  -و ارزش آن چه مشاهده شده است

. کشف معنای نهایی و ذات است مفاهیم و استناجات تجربه است. تلاش در جهت شناخت کامل ظهورات در برابر فراشدهای مختلف آگاهی

و  . فلسفه هنر خوب زیستن، علم به واقعیت، مبنای عادلانه عمل کردن، قانون رسیدن به آزادی و شادکامیاستآن هستی، هدف محوری 

فلسفه  توان ملاحظه کرد که بدون استعانتمی مطابق آن چه در رساله هیپیاس آمده است[. 8] «دکنکلید معنا و نمود زیبا را فراهم می

سقراط و  آید.توان تعریفی از زیبا ارائه داد، جز ذکر مصادیق و در نظر نگرفتن نسبی بودن زیبایی محسوسات چیزی به دست نمینمی

های کنند. علت اصلی شروع بحث ادعای هیپیاس در روایت داستانبه گفتگو می عهیپیاس برای رسیدن به پاسخی برای چیستی زیبایی شرو

خواهد کند میی ماهیت زیبایی بپرسد. وقتی در تعریف زیبایی به دشواری آن اعتراف میاین بهانه را به سقراط داد تا از او درباره زیبا بود که

ی پندار هم نباشد آن گاه دهد نداند و درصدد خروج از این مرحلهکند و انجام میمتذکر شود وقتی انسان معنای صحیح هر آن چه ادعا می

 در آپولوژیتر است، حتی دهد که هدف اصلی از این محاورات موضوعی کلیمطلب نشان میاین  .[16] میان او و درگذشتگان استچه فرقی 

رسد برای خوب زیستن دانشی مبنایی لازم است که اثبات ضرورت این ؛ به نظر میفراگرفتن چگونه زیستن است همانا فلسفه ورزی، نیز

 .دارندروش دیالکتیک را برای آشکارسازی لوگوس فلسفی عرضه میی افلاطونی اساساً محاوره .قراطی استدانش اشتغال اصلی محاورات س

ی لوگوس فلسفی در ارتباط و گفت و گو ممکن است. در جریان این ارتباط، امکان رهایی انسان از دهند طلیعهها به خوبی نشان میتحلیل

خبری ترین دشمن انسان، جهل و بیرود که ثابت کند بزرگی سقراط با این هدف پیش میشود و فلسفهها فراهم میجهل و سوءبرداشت

ای به این روش سقراطی کرده و سعی دارند در یک ارتباط رو در رو و با طرح از آن است. جالب است که اخیراً فیلسوفان التفات ویژه

این [. 7] و دلائل اعمال آنها، افکار شخصی و احساسات مخاطبان برسند هاهای کوتاه به شناخت استدلالهای کوتاه و شنیدن پاسخپرسش

ها و علائق خود پی ببرد، زیرا تنها در این صورت روش بیشتر برای این است تا مخاطب آنها بتواند با خود ارتباط برقرار کرده و به توانایی

 عد از محقق نشدن به سرزنش خود بپردازد.است که انسان توقع نابجا و خارج از توان از خود نخواهد داشت تا ب
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 نتیجه

خواند. شبیه به نوعی روشنگری قلمداد شود که مردم عصر خود را به اندیشیدن فرامی تواندمی خدمت بزرگ سقراط در قالب رسالت ابطال

شود و زبان یکی از ابزارهای مکن میی ارتباط با عالم و آدم می اوست که در سایهسازد اندیشهآن چه ماهیت انسان را از حیوان جدا می

از نیازهای و برآمده سازد؛ و گفتگویی که لوگوس فلسفی بر آن ناظر باشد نقادانه و پویا این ارتباط است که هر گونه گفتگو را ممکن می

نیاز انسان معاصر به ارتباط  های فلسفی که در غرب مدتی است به اجرا درآمده در راستای تأمینهای جدید مشاورهعقلانی انسان است. طرح

 رسد نیاز کنونیِ. به نظر می[13] تر استو برای اخذ تصمیمات عقلانی با خود و مراقبت از خود است که در سایه نگرشی انتقادی میسر است

ین صورت است که به تنها در ا .ستها، تفسیر و بازخوانی آنها در جهت کاربردی شدن آنهای پی در پی نظریهدانش فلسفی به جای عرضه

 تواند به اندازه علم و چه بسا بیشتر از آن کارآمد باشد. یر آدو فلسفه نیز میقول پی

شود. اگر به برداشت تکنیکال سقراط از فلسفه التفات فلسفه آغاز تفکر خلاق است که به انسان مسئولیتش را در قبال زیستن متذکر می

های غذا در تکههضم و جذب شود. البته به شرط آن که اصول و مبانی فلسفی، مثل کننده ظاهر میکنیم آن گاه فلسفه با نیرویی دگرگون

تنها با این پردازش ذهنی و فکری است که نظر و عمل به بدن، در ذهن هضم شوند که در غیر این صورت معرفتی مرده بیش نخواهند بود. 

ای خواهند به نتیجهنتیجه سقراطی میهای ظاهراً بیشود. محاورهات اشکار میخورند و اهمیت فلسفی بسیاری از موضوعیکدیگر گره می

 تر برسند که همانا آشکار کردن اهمیت فلسفه در زندگی فردی و جمعی است.کلی

خوب زیستن نوعی تخنه است که مهارت و شناخت لازم دارد، شناخت خود و مهارت ارتباط با دیگری. به این ترتیب،  ،به تعبیر یونانیان

کند. های لازم کمک میتواند نوعی تمرین یا ورزش روحی تعبیر شود که به تقویت مهارتورزی میهمانطور که گفته شده است فلسفه

ها در عدم شناخت از ها و ناکامیی سرزنش، ریشهجویدی رفتار را در افکار میاین هدف، ریشهفلسفه تکنیکال سقراطی در راستای تأمین 

ها خواهد خود را هنجارشکنی. خوب بودن در هر چیز یک مبنای شناختی لازم دارد. اگر شناخت نباشد آن گاه فردیت مینهفته است خود

 بروز دهد.

، البته تنها در صورتی که در موقعیت انکشاف های روانی خود را بشناسدسطح بالاتری از تواناییکند تا انسان، فلسفه به زعم سقراط کمک می

کند. همیشه انسان در عمق افکار خود و ساختار روانی خود آنها قرار بگیرد که در فلسفه سقراطی این به زعم روش دیالکتیکی او بروز می

ای موارد اشخاص در برابر این پرسش در پاره تواند به مدد تکنولوژی آنها را رصد کند.که علم نمیناپذیر دارد ناپذیر و بعضاً بیانامور مشاهده

 عاصرتابد و نه فلسفه مها را نه فلسفه کلاسیک برمیخواستم این گونه شود؛ این قبیل پاسخگویند چرا که نه، یا نمیکه چرا چنین کردید می

  ایم.نیچه ملاحظه کرده ی سقراط وی آن را در اندیشهکه نمونه

دارد همچنان که زندگی و مرگ می هفلسفه را به مثابه کنش عرضبرداشت تکنیکال سقراط از فلسفه، در حالی که او هرگز چیزی ننوشت، 

از متون فلسفی  اییابد به همین دلیل پارهی باستان تداوم میشود. این ویژگی در تمام مکاتب فلسفی دورهاو همان فلسفه تأثیرگذار او می

ترتیب، بدین گواه روشنی بر این ادعاست. غیرهگزنفون و  یاند و ادبیات دارماتیک افلاطونی، خاطرات سقراطکهن در قالب بیوگرافی عرضه شده

نی یک ها و اهداف انساکننده است که با تعمق و تأمل در مبنای نظری کنشدگرگون یوع تخنهفلسفه در برداشت تکنیکال سقراطی یک ن

 کند.کند که در آن نزاع با جهل، ایجاد و بقای کامیابی را در زندگی تضمین میحرکت تکاملی را ایجاد می
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Abstract 

All the Socratic dialogues implicitly follow a reflective disquisition into the question of how man ought to live. It 

is said that Socrates’ conception of philosophy is technical. Philosophy as the art of living is a kind of stochastic 

techne that its goal is transformation of human’s inner conditions. Although there is not enough guarantee to 

transform but history shows it as a trusted tool. At least a person consciously lives and decides when he/she has 

stochastic techne.  Only when someone knows the reasons of his/her work could be as a real individual. Some 

people wrongly show their individuality in the disregard for social norms. This can be due to the absence of life 

skills. We find in a new reading from Socratic philosophy that philosophy is as an action and not phrase. We can 

enrich some of life skills by philosophizing, for instance self-Knowledge, creative thought and skill of 

communication, self-control and well-being in general meaning. This new conception of philosophy challenges 

the idea that philosophy has no profit. It seems we need to interpret philosophy with new regard instead of creating 

of new theories. This research searches technical conception of philosophy and its role in well living. Research’s 

method is the re-description and analysis of ancient art of living based on extracted data from library study. It 

seems any reformation in lifestyle needs to understand real needs and pleasures. 

 

Keywords: Technical conception of philosophy, Art of living, lifestyle, Life skills, Socrates. 
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